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 علمی ـ پژوهشی ۀدوفصلنام
 ۶۴۱۳ پاییز و زمستان، ۶۱ ۀ، شمار شتمهسال 

 ترس در جرم محاربه شیدایقصد ترساندن و پ
 1ادشدهی شروط به نسبت گذارقانون یۀفقدان وحدت رو و

  _________________ 3، محسن کرانی2احمد ابراهیمی  _________________ 

 چکیده
 ترس در این جستار درصدد تحقیق پیرامون دو شرط قصد ترساندن و پیدایش

 .قصد ترساندن ثابت است ،جرم محاربه است. همسو با شهرت میان متأخران
این  بر .در ادله، بیانگر قصد ترساندن است -به معنای جنگیدن-محاربه  ۀواژ 

محارب نیست.  ،کشداگر کسی به قصد بازی، تمرین یا امتحان سلاح ب اساس
از  ولی ،در روایت کناسی، شرطیت قصد ترساندن در محاربه نیامده استاگرچه 

قصد  حمل سلاح در شب توسط اهل ریبه است، و ،آنجا که مورد روایت
ترساندن هم اعم از قصد شخصی و نوعی بوده، قصد ترساندن نوعی در حمل 

                                                      
 8/5/233 تأیید: تاریخ                                                                                                             33/8/232 دریافت: تاریخ .1
 esfeden.ir@gmail.com                               مسئول(. ۀ)نویسند ایران. قم، ۀعلمی ۀحوز عالی سطوح استاد .2
 .ایران قم، علمیۀ حوزۀ عالی سطح مدرس و 2 سطح اسلامی، علوم و فقه عالی سسۀؤم جزای فقه گروه پژوهدانش .3

m.karani۰۹۰۹@gmail.com 
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در  اینکه عرفا   بر افزونترس،  شب وجود دارد. نسبت به شرط پیدایش سلاح در
عیاشی،  ۀمانند مرسل ،برخی از قراین ،نی وجود داردأ، ترس فعلی یا شجنگ

ید شرطیت تحقق ؤ م ،و احتیاط در دماء ،انتفای حکم محاربه در فرض امنیت
زیرا  ؛. مخالفت با مشهور در شرط دوم ثابت نیستاستترس در جرم محاربه 

کفایت رو، پیشنوشتار  ۀفرضی اند.تحقق فعلی ترس را شرط ندانسته ،مشهور
دو شرط مذکور  ،گذار در تعریف محاربهنی ترس است. قانونأتحقق فعلی یا ش

عین حال مواردی را ذیل عنوان محاربه مطرح نموده  اما در ،را لازم دانسته است
خورد که نمیاست که در آن دو عنصر قصد ترساندن و پیدایش ترس به چشم 

 این موارد نسبت به شرط قصد ترساندن و تحقق ترس اصلاح شود. لازم است در
قصد  ،یمحاربه، قصد ترساندن، اخافه، تحقق ترس فعل :واژگان کلیدی

 .یتحقق شأن ،ینوع

 مقدمه
از  ،و برای اخلالگران امنیتت شارع مقدس نسبت به حفظ امنیت جامعه، اهتمام ویژه داشته

های فراوانتی بین فقیهان بحثاست.  های مختلفی را در نظر گرفتهمجازات ،محاربجمله 
 ،و به دنبال آن نسبت به لزوم و عدم لزوم قیدهای مختلفمطرح شده  ،محاربدربارۀ معنای 

 «.تحقق خارجی ترس»و« قصدترساندن» ، قید؛ از جملهمباحثی مطرح شده است
ترساندن توسط محارب و پیدایش قصد  پیرامون جایگاه این نوشتار درصدد تحقیق

قصد  ،بدین معنا که آیا در پیدایش موضوع محاربه ؛ترس در موضوع محاربه است
و یا حتی بدون قصد ترساندن و تحقق ترس نیز  ؟ترساندن و پیدایش ترس شرط است

  ؟ممکن است محقق شود
 که اگر قصد در حالیاند؛ مشهور فقیهان قصد شخصی ترساندن را شرط دانسته

تواند می نخستله نسبت به شرط ئمس ،اعم از شخصی و نوعی لحاظ شود ،ترساندن
قائل به عدم شرطیت تحقق ترس شده و حال  ،اجماعی باشد. نسبت به شرط دوم، مشهور

 . نیست، شهرت مذکور قابل تحصیل نمایندنی لحاظ أاگر تحقق ترس را اعم از فعلی و ش

 پیشینه
و بدون تحلیل دلیل شرطیت  ، به اجمالترس در جرم محاربه اعتبار قصد ترساندن و پیدایش
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ده است. مقالاتی نیز در تبیین محاربه نوشته آمدر برخی متون فقهی یا عدم شرطیت آن، 
ماهیت »و  2«بررسی ماهیت محاربه» و 1«رکن نهایی در جرم محاربه»مانند:  ؛شده است

 ه است. نشدشروط مذکور در این مقالات بررسی ولی  3.«محاربه
از  است وشایان ذکر است که جایگاه این دو شرط در قوانین موضوعه فاقد وحدت رویه 

و از دیگر  ،گذار حکم محاربه را مبتنی بر قصد ترساندن و تحقق ترس نمودهیک سو قانون
شرط قصد ترساندن و  ،سو در برخی مواد قانونی به آن ملتزم نشده است. به باور نویسنده

طبق ادله لازم است و اصلاح مواد قانونی فوق نیز مبتنی  ،در جرم محاربه شرط تحقق ترس
 :ضروری است ،بر دو شرط

  . شرطیت قصد ترساندن در محاربه1
فقیهتان مطترح ۀ کلان میان دو نظری ،نسبت به شرط بودن قصد ترساندن در موضوع محاربه

برخی نیز نبود آن را بترای  ؛انداست. برخی قصد ترساندن را در موضوع محاربه لازم دانسته
 اند.پیدایش محاربه مضر ندانسته

آورده را در تعریف محاربه  «قصد اخافه»ین فقیهی است که قید نخستابوالصلاح حلبی 
ابن  5.داندرا جزء موضوع محاربه می« قصد ترساندن رهگذران» محقق در مختصر 2است.

 ، که6دهروآرا در موضوع محاربه  «الناس ةخافلإ» که قیداست ین کسی حلی، نخستادریس 
 فقیهانی همچون کاشف 7اند.پیروی نمودهخر و معاصر نیز از ایشان أبسیاری از فقیهان مت

قصد »صاحب ریاض  8.اندرا در موضوع محارب قید کرده« مینسل  الم   ةخافلإ» اللثام

                                                      
 .388-371صص ،2 ۀشمار ،اسلامی حقوق مبانی و فقه ۀفصلنام ،«محاربه جرم در نهایی رکن» ،مقدم قاسمی .1
  .32-27صص ،7ۀشمار ،جزا علوم و حقوق فقه، ۀفصلنام ،«محاربه ماهیت بررسی» فاطمه، ،زارع .2
 .27-11صص ،2ۀشمار ،اسلامی حقوق مبانی و فقه ۀفصلنام ،«محاربه ماهیت» ،مهدی ،اسماعیلی .3
 .251ص ،الکافي حلبی، .4
 .226ص ،1ج ،المختصر حلی، . 5
 .535ص ،3ج ،السرائر ادریس، ابن .6
 ،2ج ،الشرائع مفاتیح کاشانی، ؛516ص ،2ج ،للشرائع الجامع حلی، ؛286ص ،المراد غایة اول، شهید .7

یر ،خمینی ؛88  الحدود أسس تبریزی، ؛385ص ،21ج ،ةتکمل مبانی ی،یخو ؛282ص 2ج ،الوسیلة تحر
 .382ص ،والتعزیرات

 .632ص ،13ج ،اللثام كشف ،فاضل .8
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توان نتیجه گرفت که می 1داند.میدر موضوع محاربه شرط را « مسلمانان رهگذرترساندن 
اصل قصد  دارند، ولیهای مختلفی دیدگاه ،نسبت به متعلق ترساندناگرچه این فقیهان 

 .اندشرط دانستهترساندن را در تعریف محاربه 
ثانی برخلاف مشهور فقیهان، قصد ترساندن را از شرایط محاربه ندانسته و بر این  شهید

و  ة  ب  ار  ح  الم  »گوید: شهید مییز محقق خواهد شد. بدون این قصد ن ،محاربهکه است  باور
ی، نث  أو أ   ر  ک  ن ذ  ه، م  یر  و غ   صر  في م   اس  الن   ة  اف  ، لإخ  ارا  ه  أو ن   یلا  ، ل  حرا  أو ب   ا  ر  ب   لاح  الس   جرید  ت   ي  ه  
هرچند در این  2.«ال  الأقو   ح  لی أص  أم لا ع   ة  اف  الإخ   د  ص  أم لا. ق   یبة  الر   ن أهل  م   یف  ع  أو ض   وي  ق  

را که مشهور « اسالن   ة  اف  خ  لإ» قید آغازرسد؛ زیرا در عبارت نوعی ناهماهنگی به نظر می
کند قصد ترساندن در اما در ادامه تصریح می آورده،اند در تعریف محاربه فقیهان بیان کرده

  3حتی بدون قصد ترساندن نیز موضوع محقق خواهد شد.و  ؛محاربه شرط نیست
به بر این باورند که پایان سخن شهید، و دانسته اقوی را ظهور ذیل  ،برخی از فقیهان

 سخناحتمال دیگر در  2قصد ترساندن در محاربه شرط نیست.که کند صراحت بیان می
قصد شخصی اند و که اهل شبهه و ریبه بودهباشد که در مورد کسانی آن است شهید ثانی 

زیرا هیبت و خصوصیت  ؛در این موارد قصد اخافه وجود دارد بلکه نوعا   ؛اخافه شرط نیست
ترس موجب  آنهاخوف و ترس مردم است و در واقع، وضعیت ظاهری  أمنش ،فردی آنها خود

 .در مردم استترس قصد نوعی این افراد و ایجاد  ۀبه منزلترس شود و تحقق این مردم می
هرچند  ،کشنده است اری شود که نوعا  طور که در باب قتل عمد، اگر قاتل مرتکب رفتهمان

اذعان  ،شاهد بر این توجیه .آیدقتل عمدی به حساب میاما  ،قصد شخصی بر قتل نداشته
: برای گوید. شهید میشهید در مسالک بر ضرورت قصد اخافه در تحقق محاربه است

اما اگر تحقق محاربه شرط است که سلاح برهنه کند و قصد ترساندن مردم را داشته باشد. 

                                                      
یاض حائری، . 1  .285ص ،2ج ،المسائل ر
 .283ص ،8ج ،الأفهام مسالک ثانی، شهید . 2
 .182ص ،11ج اللمعة، شرح في النجعة شوشتری، . 3
 الحدود أسس تبریزی، ؛223ص ،3ج ،المنضود الدر گلپایگانی، ؛567ص ،21ج ،الکلام جواهر نجفی، .4

 .517ص ،3ج ،والتعزیرات الحدود فقه اردبیلی، ؛382ص ،والتعزیرات
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 1.محارب نیست ،اتفاقا  بدون آنکه قصد اخافه داشته باشد مردم بترسند
پذیرفته  ،خرانأنکات، اعتبار قصد ترساندن میان مشهور قریب به اتفاق متاین با توجه به 

خران در أادعای اجماع مت ،عبارت شهید گذشت ۀشده است و با عنایت به توجیهی که دربار
تنها ابوالصلاح به این شرط پرداخته و آن را معتبر دانسته  نقدمامتدسترس است. از میان 

نیز به  ناایشمشهور  ادعا نمودبتوان متقدم،  سکوت دیگر فقیهانکه بعید نیست از  ؛است
 اعتبار شرط یادشده باور دارند.

 شرط بودن قصد ترساندن ۀنظری ۀالف. ادل
ان شده و یا قابلیت طرح دارد، عبارت دال بر شرطیت قصد ترساندن که در متون فقهی بی ۀادل

  :است از

 آیۀ شریفۀ محاربه :یکم
  ل ص  وْ ی  وا أ  ل  ت  ق  نْ ی  ادا  أ  س  رْض  ف 

 
ي الْأ  ف 

وْن  سْع  ه  و  ی  ول  س  ه  و  ر  ون  الل  ب  ار  ح  ین  ی  ذ 
اء  ال  ز  ا ج  م  ن  وا إ  ب 

مْ و   یه  یْد  ع  أ  ط  ق  وْ ت  ف  أ  أ  لا  نْ خ  مْ م  ه  ل  رْج  ا و  أ  نْی  ي الدُّ زْيٌ ف  مْ خ  ه  ك  ل  رْض  ذل 
 
ن  الْأ وْا م  نْف  وْ ی 

یم ظ 
ابٌ ع  ذ  ة  ع  ر  ي الْخْ  مْ ف  ه  ل 

2 
کوشند، فقط آن کنند و در زمین به فساد میجزای کسانی که با خدا و پیامبرش جنگ می

راست  ها و پاهایشان یکی از چپ و یکی ازاست که کشته شوند یا بر دار گردند یا دست
شان در این جهان است و در آخرت یا از سرزمین خود تبعید شوند. اینها رسوایی ،بریده شود

 .نیز به عذابی بزرگ گرفتار آیند
حاربه دربار ۀکه آی بر این باورندعموم مفسران  ینی ۀم  ر  عرینیان،  3.نازل شده استها ع 

آنجا که آب و هوای مدینه با آنها مشرکانی بودند که به مدینه رفته و مسلمان شدند؛ اما از 
؛ اما از شیر شتر استفاده کرده و بهبود یافتند دستور پیامبرسازگار نبود، مریض شدند و به

از مسلمانان، شتران را دزدیده و از مدینه  گروهیاز کشتن  پسمرتد شده و  ،پس از بهبودی

                                                      
 .۱ص ،۵۱ج ،الأفهام مسالک ثانی، شهید .1
 .33 ۀآی ،مائده سورۀ . 2
 .۳۴۱ص ،۵۵ج ،الکبیر التفسیر رازی، فخر ؛۱۹۵ص ،۳ج ،البیان مجمع طبرسی، .3
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آنها را دستگیر  به دستور پیامبر بر بیان علامه طباطبایی، امام علی بنا 1!فرار کردند
را ایشان  ،محاربه نازل شد و پیامبر طبق این آیه ۀکرد و نزد پیامبر برد و در این هنگام آی

 3.آمده است داستان عرینیان در کتاب کافی نیز به نقل از امام صادق 2.مجازات کرد
؛ اندکار برده اربه بهرا در مورد مح« رضالأ يفساد فإ»فقیهان و مفسران، اصطلاح  بیشتر

این  باور به عبارت دیگر، به 2.اندو در واقع، هیچ تفاوتی میان محاربه و افساد قائل نشده
ی الأ» ۀجمل ،گروه  ف 

وْن  سْع  سادا  و ی  لذا در ؛ برای بیان تحقق معنای محارب است« رْض ف 
 ف  )دوم آیه  ۀای که جملگونهتفسیریه است؛ به« واو»اینجا 

وْن  سْع  سادا  ی  مفسر  (ی الْا رْض ف 
حار  ) نخستجمله  ذین  ی  ه  ال  ول  س  ه  و  ر  ون  الل  . بدین ترتیب، این دو جمله معنایی است (ب 

 .متفاوت از هم ندارند و دارای یک مفهومند
برخی دیگر از فقیهان و مفسران، محاربه و افساد فی الارض را دو مفهوم جداگانه 

های مذکور در آیه، تحقق اینکه، آیا برای تحقق موضوع مجازاتخصوص  دانند. اما درمی
یا آنکه تا هر دو عنوان تحقق پیدا نکند موضوع یاد شده  5؟دو عنوان کافی است این یکی از

 دو نظریه وجود دارد. 6؟کندفعلیت پیدا نمی
آیه محارب در  ۀبرخی برای شرط بودن قصد ترساندن به واژ شرطیت اخافه: دلالت آیه بر

اند. از آنجایی که موضوع آیۀ شریفه محارب است و محارب زمانی صادق است استناد کرده
زیرا حرب در لغت به معنای نقیض  ؛7که افزون بر تشهیر سلاح، قصد ترساندن نیز باشد

 و عرفا   1به شدت خشمگین شدن استو و مقاتله، جنگیدن،  8سلم و به معانی دشمنی

                                                      
 .۵۰۳ص ،۳ج ،سرارالأ  كشف انصاری، ؛۱۹۵ص ،۳ج ،البیان مجمع طبرسی، .1
 .۳۳۵ص ،۱ج ،المیزان طباطبایی، .2
 .۱۴۱ص ،۷ج ،الکافي کلینی، .3
 ،۵۵ج ،الکبیر التفسیر رازی، ؛۵۱۴ص ،۶ج ،المعانی روح آلوسی، ؛۱۴۳ص ،۵۰ج ،البیان جامع طبری، .4

 ،۱ج ،المیزان طباطبایی، ؛۱۰۴ص ،۳ج ،التبیان طوسی، ؛۶۶۱ص ،۵ج ،البیان زبدة اردبیلی، ؛۳۴۴ص
 .۱۷۰ص ،۴۵ج ،الکلام جواهر نجفی، ؛۳۱۶ص ،۵ج ،الجامع جوامع برسی،ط ؛۳۱۷-۳۱۶صص

 .۴۰۹ص ،۵ج ،ةسدید كلمات من،ؤم .5
 ؛۱۵۰ص ،۴ج ،الاحکام آیات الی الأفهام مسالک کاظمی، ؛۳۱۴ص ،۳ج ،البیان مجمع طبرسی، .6

یر خمینی،  .۵۵۱ص ،۵ج ،فقهیة قراءات شاهرودی، ؛۴۹۱ص ،۱ج ،الوسیلة تحر
 .565ص ،21ج ،الکلام جواهر نجفی، . 7
ین مجمع طریحی، ؛۳۰۳ص ،۵ج ،العرب لسان منظور،ابن .8  .۳۳ص ،۱ج ،البحر
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به همین خاطر اگر کسی سلاح بکشد اما  .ترساندن خواهد بود جنگیدن نیز همراه با قصد
به قصد بازی، تمرین یا امتحان سلاح  مثلا   ،قصد دیگری به غیر از ترساندن داشته باشد

شود؛ پس و به این کار جنگ گفته نمی 2محارب بر او صدق نخواهد کردعنوان  ،بکشد
 محارب بر شرط بودن قصد ترساندن دلالت دارد.  ۀتوان گفت واژمی

د مبنی بر اینکه شکی نیست اگر شوچه بسا در این میان اشکالی مطرح  نوعی: ۀاخاف
اما در هر تشهیر سلاح  ؛سلاح بکشد محارب نیست ،کسی به قصد بازی، امتحان یا تمرین

شخص قصد قتل یا  ،؛ زیرا برخی از مواردنیستقصد ترساندن  هم لزوما   به صورت محاربه
در  د؛ایجاد جراحت ویا دفع مزاحمت شخص نسبت به انجام جرمی همانند سرقت را دار

اما قصد  ،محارب استدر عین آنکه در این موارد، این شخص بدون شک حالی که 
حرب،  ۀاخافه از واژ قصد ۀرسد استفادترساندن ندارد. در مقام پاسخ باید گفت به نظر می

بلکه اگر قصد ترساندن به صورت نوعی  ؛که قصد محارب، ترساندن باشد این نیست صرفا  
وقتی قصد ایجاد جراحت بر دیگری و یا قصد دفع  .کندکفایت می ،نیز وجود داشته باشد

 اندازهقصد نوعی اخافه نیز وجود دارد و همین  ،مزاحمت نسبت به ارتکاب جرم وجود دارد
گفته شود قصد ترساندن نوعی کفایت لازمۀ آنکه قصد برای صدق محاربه کافی است؛ زیرا 

 در ،فقط قصد قتل دیگری را داشته باشد اگر کسی سلاح بکشد وکه این است  ،کندنمی
در این حالت باید گفت این شخص  .حالی که قصد ترساندن، قصد اصلی او نیست

به این  ،اندیک از افرادی که قصد ترساندن را شرط دانستهکه هیچدر حالی  .محارب نیست
 ملتزم نخواهند شد.سخن 

فروش انگور به کسی که قصد شراب سازی دارد، اعانه بر اثم را  ۀلئشیخ انصاری در مس
و  ؛سازی مشتری را داشته باشداینکه بایع قصد شراب نخست ؛در دو صورت تمام دانسته

گاه  سازی مشتری را قصد نکرده و صرفا  دوم در جایی که بایع شراب  ،مشتری است کاربه آ
 ۀدر این شهر، بایع تنها فروشند مثلا   ؛قصد شراب سازی صادق است موارد نوعا  این در که 

ولی در این صورت،  ،سازی را نداشته هرچند بایع قصد شرابدر این فرض انگور است. 

                                                                                                                             

 .۵۵۱ص ،المفردات راغب، . 1
 .221ص ،1ج ،ةفقهی قراءات شاهرودی، . 2
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 1.قصد نوعی بر شراب سازی وجود دارد
در برخی موارد قصد  شهید ثانی گذشت، ایشان هم سخنبر توجیهی که نسبت به  بنا

داند. افزون بر این، ذکر شخصی را شرط ندانسته و وجود قصد نوعی اخافه را کافی می
نشدن قصد اخافه در برخی روایات که حمل سلاح شبانه را برای محاربه کافی دانسته، 

تواند بیانگر وجود قصد نوعی اخافه در مورد حمل سلاح در شب باشد که توضیح این می
 آید.روایت ضریس میبحث در 

 روایت قرب الاسناد :دوم
 در قرب الاسناد آمده است:

عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن 
ال  »قال:  أخیه موسی بن جعفر ق  ین  ف  ک  مْح  و  الس  الرُّ ه  ب  ب  اح  ی ص  ل  ر  إ  ه  ل  ش 

ج  نْ ر  ه  ع  لْت  أ  س 
ا نْ ک  أْس  إ  لا  ب  ب  ف  لْع    2«.ن  ی 

در مورد شخصی که چاقو و نیزه بر همراهش کشیده است  از امام موسی بن جعفر
 اشکالی ندارد.  ،: اگر برای بازی استپرسیده شد؟ حضرت پاسخ دادند

طور که برخی حسن معتبر نبوده و همانوجه به ناشناس بودن عبدالله بن این روایت با ت
 3ید استدلال باشد.ؤتواند ممی ،اندکردهاز فقیهان اشاره 

اما  ،شرط بودن قصد ترساندن شمرده ۀادل میانصاحب ریاض این روایت را در 
رسد این روایت برای استدلال به نظر می 2.چگونگی دلالت این روایت را بیان نکرده است

ود موضوع این نیازمند تبیین باشد. نسبت به موضوع باید اثبات ش ،موضوع و حکم ۀدر ناحی
و نسبت به حکم نیز باید چگونگی دلالت بر لزوم قصد ترساندن  ،روایت حد محاربه است

مْح  و  » ۀجمل ۀتوان گفت به قرینتبیین شود. اما نسبت به موضوع می الرُّ ه  ب  ب  اح  ی ص  ل  ر  إ  ه  ش 
ین   ک  وع تعبیر که در روایت آمده است، موضوع این روایت محارب است؛ زیرا این ن« الس 

                                                      
 .138ص ،1ج ،کاسبالم انصاری، .1
 .315ص ،28ج ،الشیعة وسائل عاملی، .2
 .518ص ،3ج ،التعزیرات و الحدود فقه اردبیلی، . 3
یاض المسائل حائری،.  2  .285ص ،2ج ،ر
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)لزوم قصد اخافه( نیز  نسبت به حکم 1برای محاربه در روایات به کار برد شده است.
کند اگر این روایت دلالت می توان به مفهوم روایت استدلال نمود؛ زیرا مفهوم شرط درمی

سلاح  ،و کسی که قصد بازی نداشته باشد نیستاین شخص قصد بازی ندارد کار او جایز 
اگر  :م با قصد ترساندن خواهد بود؛ زیرا مفهوم روایت این چنین خواهد شدکشیدن او ملاز

توجه به  )همراه با قصد ترساندن است( جایز نیست. و با سلاح کشیدن برای بازی نیست
عدم جواز در این روایت فقط به  ،طور که بیان شد محارب استاینکه موضوع روایت همان

ین است که احکام محارب بر آن مترتب خواهد شد. بلکه منظور ا ؛معنای کار حرام نیست
 قصد ترساندن است و در ،توان گفت یکی از شرایط محاربهمی ،پس به مقتضای این روایت

 کند. محاربه صدق نمی ،جایی که قصد ترساندن نباشد
:به نظر می اما های هرچند در عبارت رسد استدلال به روایت صحیح نیست؛ زیرا اولا 

اما در  ؛تشهیر سلاح به کار برده شده است ۀواژ ،فقیهان در تبیین موضوع محاربه بسیاری از
توان اعا کرد پس نمی 2بسیاری از روایات مربوط به محاربه این اصطلاح به کار نرفته است.

 ،شودای تنگاتنگ میان محاربه و تشهیر سلاح وجود دارد و سبب میرابطه ،در روایات
 ظهور در جرم محاربه داشته باشد و ،هرکجا در روایات تشهیر سلاح به کار برده شده است

: دلالت یا حداقل نسبت به چنین ظهوری شک کرده که مانع استدلال خواهد بود. ثانیا  
 بازی کردن و قصد ۀمتوقف بر این است که رابط ،مفهوم این روایت بر لزوم قصد ترساندن

. به این معنی که گفته شود هر دو ضدی باشد که سومی نداردکشیدن، اخافه نسبت به سلاح 
در  .سومی نداردشکل سلاح کشیدنی یا برای بازی است و یا درآن قصد ترساندن است و 

مثل  ؛صورتی که در سلاح کشیدن مواردی قابل فرض است که خارج از این دو قسم باشد
سلاح کشیدن که ن است آمتوقف بر  برای تمرین. به هر حال این استدلال سلاح کشیدن

: درحالی که اقسام دیگری نیز قابل فرض است. ثالثا   ؛اخافه و بازی باشد قسم قصد دارای دو
فرض اینکه پذیرفته شود موضوع این روایت محارب بوده و در سلاح کشیدن نیز اگر قصد  بر

چیزی که در این روایت  رسد نهایتقصد ترساندن خواهد بود؛ به نظر می حتما   ،بازی نباشد

                                                      
 .222ص ،1ج ،ةفقهی قرائات شاهرودی، . 1
 .337ص ،28ج ،الشیعة وسائل عاملی، . 2
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است؛ زیرا مفهوم روایت  ای است که موضوع روایتحرمت این نوع محاربه ،شودثابت می
و روایت در مقام بیان  ؛جایز نیست ،این است که اگر سلاح کشیدن به قصد بازی نباشد

توان گفت نمی و بلکه در مقام بیان حکم تکلیفی محارب بوده است ،مجازات محارب نبوده
اینجا به مجازات محارب اشاره دارد. پس این روایت در مقام تبیین  در «جایز نیست»

در فرض  !ای که موضوع حد است، نبوده بلکه در مقام حکم تکلیفی است. بلهمحاربه
دیگر در باب  ۀتواند مبین موضوع ادلاین روایت فقط می ،پیشپوشی از دو اشکال چشم

 جایز نبودن در این روایت ناظر به مجازات محارب است.توان گفت اما نمی ،محاربه باشد

 سماعه ۀموثق :سوم
 در نقل سماعه آمده است:

عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن 
ار  » :قال أخیه موسی بن جعفر ي د  ا ف  ه  ل  شْع  أ  ار  ف  ن   ب 

ل  قْب  ل  أ 
ج  ي ر  ی ف  ض  ه  ق  ن  وْم  أ  ق 

ل   قْت  م  ی  ا ث  یه  ا ف  ار  و  م  ة  الد  یم  م  ق  غْر  ال  ی  مْ ق  ه  اع  ت  ق  م  ر  تْ و  احْت  ق  ر  احْت    1«.ف 
دیگری را آتش زده بود و وسایل آنان آتش گرفته بود  ۀشخصی که خان ۀدربار امام علی

 شود. یفرمودند: نسبت به قیمت خانه و وسایل آن ضامن بوده و آن شخص نیز کشته م
اما سند فقیه مرسل ، ده است که سند تهذیب معتبرآماین روایت در تهذیب و فقیه 

طریق  ؛ و اینشیخ صدوق طریق خویش از سکونی را نقل نموده استاگرچه زیرا  ؛است
در  2.، موجب ارسال نقل استمنینؤسکونی از امیرالممستقیم نقل ولی  ،صحیح بوده

ولی اصحاب به روایات وی  ،سند تهذیب، هرچند اسماعیل بن ابی زیاد سکونی عامی بوده
 .نقل شیخ طوسی خواهد بود ،به همین خاطر معیار استدلال ؛3نداهعمل نمود

دیگران را به آتش کشیده است. باتوجه به  ۀدر این روایت نقل شده است که فردی خان
 ،آن به دیگران تعرض ۀبه وسیل هصیت نداشته و هرچسلاح خصو ،اینکه در موضوع محاربه

این روایت نیز از مصادیق محاربه  .تواند محقق محاربه باشدمی ،و موجب ناامنی شود

                                                      
 .231ص ،13ج ،الفقیه لایحضره من صدوق، ؛232ص ،13ج ،الأحکام تهذیب طوسی، . 1
 .88ص ،2ج ،رجال معجم خویی، .2
 .22ص ،همان .3
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و از آنجایی که  ،1اسباب ناامنی را فراهم کرده است ،خواهد بود؛ زیرا این فرد با آتش زدن
ن است که آاین روایت بیانگر  ،2استنشدنی آتش زدن منزل دیگران از قصد ترساندن جدا 

 قصد اخافه خواهد بود. ،در محاربه قصد ترساندن لازم بوده و یکی از شرایط محاربه
اشکال نسبت به این استدلال مطرح گردد که در روایت، قتل به عنوان این چه بسا 

در صورتی که اگر موضوع روایت، محاربه باشد،  ؛مجازات مجرم در نظر گرفته شده است
های چهارگانه است. پس این انحصار مجازات در مجازات ،ازات محاربه در آیۀ شریفهمج
 که این روایت مربوط به محاربه نیست. دهد نشان می ،قتل

این  ،شودطور که ملاحظه می؛ زیرا هماننیستاما به نظر این اشکال مورد پذیرش 
اند و در هر جرم خارجی آن قضاوت کرده ۀدربار خارجی است که امام علی ۀروایت قضی

یکی از  ،گیرد مجازات آن به صورت تخییری و یا تعیینیکه به عنوان محاربه صورت می
نه تنها  ،شود. پس صرف انحصار مجازات در قتلنظر گرفته می های چهارگانه درمجازات

 ۀبلکه چون روایت در مقام بیان حکم قضی ،شود موضوع روایت غیر محاربه باشدباعث نمی
 های چهارگانه در نظر گرفته شود. لازم است تنها یک مجازات از مجازات ،خارجی است

موضوع روایت در  به دلالت این روایت اشکال شود کهچه بسا نسبت  ،از جهت دیگر
تواند جرم محاربه باشد که احراز شود آتش زدن خانه، نزاع شخصی نبوده است؛ صورتی می

حالی که در این  در 3.عمومی داشتن جرم است ۀجنب ،حاربهجرم م هایزیرا یکی از ویژگی
چه بسا علت آتش زدن خانه، نزاع شخصی بوده است. پس با وجود این احتمال،  ،روایت

 ،که مجازات در این روایت قتل استاز آنجا روایت قابلیت استدلال نخواهد داشت. اما 
 ۀفرد مجرم با آتش زدن خان رض،در این فتواند نزاع شخصی باشد؛ زیرا موضوع روایت نمی

 ،. پس مجازات قتلنه قتلدیگران مرتکب کار حرام شده است که مستحق تعزیر است و 
افزوده شده کاشف از شخصی نبودن نزاع و درگیری خواهد بود. البته در نقل شیخ صدوق 

به عنوان تواند که در این صورت، قتل در این روایت می ؛2اندافرادی نیز در خانه سوختهکه 

                                                      
 .565ص ،21ج ،الکلام جواهر نجفی، .1
 .512ص ،3ج ،الحدود فقه اردبیلی، ؛223ص ،1ج ،ةفقهی قرائات شاهرودی، .2
 .512ص ،3ج ،الحدود فقه اردبیلی، .3
 .162ص ،2ج ،الفقیه لایحضره من صدوق، .4
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طور که گذشت نقل صدوق مرسل بوده و قابلیت استدلال ندارد؛ اما همان .قصاص باشد
 پس این اشکال نیز مانع استدلال به روایت نخواهد بود.

رسد نتوان این روایت را به عنوان دلیل ، به نظر میپیشینبه مناقشات پاسخ ضمن 
چه بسا حکم به قتل در این  .ه باشدنیست موضوع روایت محاربروشن  ،زیرا اولا   ؛پذیرفت

طور که برخی به این روایت به عنوان دلیل همان ؛باشد «افساد فی الارض»خاطر  روایت به
است این اشکال بر مبنای مستقل دانستن  روشنالبته  1اند.تمسک کرده «افساد فی الارض»

اینکه پذیرفته شود این  فرض بر ،از محاربه قابل طرح است. ثانیا   «افساد فی الارض»عنوان 
توان گفت در این می ا  روایت در مورد محاربه و این کار ملازم با قصد ترساندن است، نهایت

 ،در تمام مواردکه شود اما این دلیل نمی ؛مورد محاربه همراه با قصد ترساندن بوده است
 محاربه لازم است همراه با قصد ترساندن باشد.

 اجماع :چهارم
کنتد. دیگری است که صاحب ریاض بر شرط بودن قصد ترساندن مطترح متیاجماع دلیل 

بتا  3.منظور، شهید ثتانی باشتد ظاهرا   که 2کنداشاره میبه وجود مخالفان اندکی البته ایشان 
بر برختی از مبتانی در پتذیرش اجمتاع، متانع  این مخالفت، بنا بودن شهید،خر أتوجه به مت

شهید، اجمتاع  سخنتوجیه این نوشتار نسبت به  بر که بنااین استدلال نخواهد بود. افزون بر
 ثابت است.  صغرویا  
اجماع تنها نزد متأخران بوده که  ن،قدمامتبا عدم تعرض عموم  رسد اولا  به نظر میاما 

اجماع  ،ای که از آیات و روایات برای این مسئله بیان شدبا توجه به ادله ثانیا   .اعتباری ندارد
تواند به عنوان دلیل مطرح شود. مدرکی یا محتمل المدرک خواهد بود و چنین اجماعی نمی

اما در  2معصوم باشد. سخنکه کاشف از  ،اربعه قرار گرفته است ۀادل ۀبلکه اجماعی در زمر
 اینجا چنین کشفی وجود ندارد.

                                                      
 .387ص ،ةسدید كلمات مؤمن، .1
یاض حائری، .2  .153ص ،16ج ،المسائل ر
 .283ص ،8ج ،الأفهام مسالك ثانی، شهید .3
 .33ص ،1ج ،الحج كتاب شاهرودی، .4
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 شرط نبودن قصد ترساندن ۀنظری ۀب. ادل
له، شهید ثانی در محاربه قصد ترستاندن ئموافق یک احتمال در مس ،شد طور که اشارههمان

رستد بته نظتر متی .اما دلیل خاصی نسبت به این مطلب ارائه نشده استت ،داندرا لازم نمی
 شود:میبررسی  برخی ادله برای این نظریه قابل طرح است که در ادامه مطرح و

 عموم آیۀ شریفۀ محاربه و برخی روایات :یکم
 ۀمحاربته برگرفتته از متاد، تر بیان شتدطور که پیشیۀ شریفه، محاربه است و همانموضوع آ

گونته به معنای جنگ است و در معنای جنتگ نیتز هتیچ ،1در مقابل صلح و آرامش و حرب
کسی با کشیدن سلاح یا هر کار  که استآن بلکه مهم  ؛ی مطرح نشده استو ترساندن اخافه

هرچند قصد ترساندن نداشته باشتد. پتس اگتر  ؛فراهم کنداسباب ناامنی جامعه را  ،دیگری
 بیشتترنیازمنتد بیتان  ،جنگیدن، قصد ترساندن نیز در موضوع محارب شرط باشتد برافزون 

طور که در برختی از روایتاتی کته در همان 2.است که چنین بیانی در آیۀ شریفه وجود ندارد
  3اخافه نشده است.ای به قید اشاره ،مقام بیان موضوع محارب هستند

 ،طور که بیان شدهمان :؛ زیرا اولا  نباشدرسد این استدلال قابل پذیرش به نظر می
ناگزیر قصد به  ،محاربه ملازم با قصد ترساندن است و در هرگونه ایجاد ناامنی و درگیری

محارب است برای  ،ترساندن نیز خواهد بود. به همین خاطر صرف اینکه موضوع آیۀ شریفه
نیست. در روایات نیز صرف  ترط بودن قصد ترساندن کفایت کرده و نیازی به بیان بیششر

سلاح کشیدن برای ایجاد ناامنی، ملازم با قصد ترساندن شخصی یا نوعی خواهد بود و 
 توان با توجه به این روایت حکم به عدم اشتراط قصد اخافه کرد. نمی

 ضریس کناسی ۀمعتبر :دوم
 مده است:آنی در روایت ضریس کنا

 عن رئاب بن علي عن محبوب بن الحسن عن زیاد بن سهل عن أصحابنا من عدة

                                                      
 .213ص ،3ج ،العین كتاب فراهیدی، .1
 .283ص ،8ج ،الأفهام مسالك ثانی، شهید .2
 .228ص ،7ج ،الکافي کلینی، .3
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نْ »: قال جعفر أبي عن الکناسي ضریس لا  أ  بٌ إ  ار  ح  و  م  ه  یْل  ف  الل   ب 
ح  لا  ل  الس  م  نْ ح  م 

ة   یب  هْل  الر  نْ أ  یْس  م  لا  ل  ج  ون  ر  ک   1«.ی 
مگر اینکه جزء  ؛فرمودند: کسی که شبانه سلاح حمل کند محارب است امام باقر

 ،زیاد نسهل بنقل از زیرا مراد از عده در  ؛دار نباشد. سند این روایت معتبر استافراد سابقه
قرار از جمله  ،بر برخی قراین سهل هم بنا 2است که مورد وثوق هستند.کلینی  انادتاس

بزرگانی مانند کلینی و علی بن ابراهیم از وی، نقل روایت کافی و گرفتن در اسناد پرشمار 
 اند. روات هم توثیق شده دیگرمعتبر است و 

نخست  :محارب است ،شود کسی که دو ویژگی داشته باشداز این روایت استفاده می
 دوم آنکهشود. این ویژگی از منطوق صدر روایت استفاده می ؛با خود سلاح حمل کند آنکه

ست. با توجه به اینکه این ااین ویژگی نیز از مفهوم ذیل روایت قابل استفاده  ؛باشداهل ریبه 
 ،دهنموبیان  را ه که در محاربه شرط بوده استچهر قطعا  ، روایت در مقام بیان محارب بوده

همانند آیه و روایاتی که در  ،در این روایت .از قصد ترساندن به میان نیامده استسخنی که 
توان گفت این محاربه ملازم با قصد ترساندن است؛ نمی ،به آن استدلال شدپیشین  ۀنظری

فرض شده بود که سلاح از غلاف خود کشیده شده است و حالت پیشین زیرا در موارد 
اما در این روایت مجرم فقط حامل سلاح است و صرف حمل  ،جنگ به خود گرفته است

 قصد ترساندن باشد.  تواند ملازم باسلاح توسط اهل ریبه نمی
 رسد این روایت نیز قابلیت اثبات مدعا را نداشته باشد؛ زیرابه نظر می در مجموع

روایت در مقام بیان شروط ماهوی محارب  ،اندطور که برخی از فقیهان بیان کردههمان
 اگر اهل ریبهگوید میهای اثبات جرم محاربه است و بلکه در مقام بیان یکی از راه ؛نیست

آنان برای جنایت و ترساندن باشد و به  تواند کاشف از قصددر شب سلاح حمل کنند می
 برکه این است  ،شاهد بر دلیل اثبات بودن .عنوان دلیل اثبات محاربه در نظر گرفته شود

حکم محارب بر او  قطعا   ،این فرد قصد هیچ جنایتی نداشته که نکه علم پیدا شودآفرض 

                                                      
 .226ص ،همان .1
 .361ص ،رجال نجاشی، .2
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نوعی ترساندن بر شرطیت  ،رسد روایتنظر میه بر این، بزون اف 1.جاری نخواهد شد
نماید. به بیان دیگر اینکه ظرف حمل سلاح در شب انگاشته شده، دلالت بر میدلالت 

 نوعی دارد. ترساندن 

 . شرطیت ترس در تحقق محاربه2
دو  انخرأدر میتان متتلتی و اندشرط بودن پیدایش ترس در جامعه نشدهفقیهان متقدم متعرض 

 بستیاری از فقیهتان همچتون محقتق حلتی، علامته حلتی، فختر ؛دیدگاه مطرح شتده استت
هرچنتد قصتد ترستاندن را  ،ریتاض اول، فیض کاشانی و صاحب المحققین، صمیری، شهید

انتد، امتا کترده تعبیتر« ةخافالإ قصد» دانند و از آن به اشتراطبرای تحقق جرم محاربه لازم می
تحقتق جترم محاربته را و بدون تحقق ترس نیز  ،ط محاربه نپذیرفتهشرای ۀتحقق ترس را در زمر

امتا قابلیتت  ،فترد ضتعیفی کته قصتد ترستاندن دارد ۀاند. به همین خاطر دربتارممکن دانسته
از عبتارات برختی از فقیهتان  ،در مقابل 2اند.محاربه را صادق دانسته نیست همترساندن در او 

و در صتورتی کته استت، ربه، پیدایش ترس در جامعته یکی از شرایط محاکه شود استفاده می
گونه ترسی ایجاد نشود، محاربته نیتز محقتق کشد، هیچخاطر  ضعف شخصی که سلاح میبه

شتود، در ، قصد نوعی جایگزین قصد شخصی میپیشینطور که در شرط همان 3.نخواهد شد
در متوردی تترس  ممکن استترو ازاین 2.دشونی جایگزین ترس فعلی میأاین شرط، ترس ش
 کند. نیت ترس را داشته باشد و همین در صدق محاربه کفایت میأشولی  ،فعلی حاصل نشود

 شود:نقد و بررسی میاند که در ادامه ای مطرح کردهخویش ادله ۀبرای نظریهر دو گروه 

                                                      
 فقه اردبیلی، ؛382ص ،التعزیرات و الحدود أسس تبریزی، ؛567ص ،21ج ،الکلام جواهر نجفی، .1

 .523ص ،3ج ،الحدود
 ،الأفهام مسالك ثانی، شهید ؛568ص ،3ج ،الأحکام قواعد حلی، ؛167ص ،2ج ،الإسلام شرائع حلی، .2

یاض حائری، ؛88ص ،2ج ،الشرائع مفاتیح کاشانی، ؛7ص ،15ج  .128ص ،16ج ،المسائل ر
 خمینی، ؛۴۱۱ص ،۱ج ،الغطاء شفك الغطاء، کاشف ؛287ص ،13ج ،البرهان و الفائدة مجمع اردبیلی، .3

یر  فقه اردبیلی، ؛۱۱۳ص ،۳ج ،الحدود احکام يف المنضود الدر گلپایگانی، ؛۴۹۱ص ،۱ج ،الوسیلة تحر
  .523ص ،3ج ،الحدود

یع تفصیل لنکرانی، .4  .۶۴۵ص ،الحدود( )كتابةالشر
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 شرط بودن پیدایش ترس در جامعه ۀنظری ۀالف. ادل
 :استمطرح شرط بودن پیدایش ترس، چهار دلیل  ۀبرای اثبات نظری

 محاربه  ۀآی یکم:
 ۀمحارب است و محارب نیتز برگرفتته از متاد ،موضوع در آیۀ شریفه ،طور که بیان شدهمان

در دل جنگ نیز ترس نهفته است؛ زیرا بدون تحقق تترس و حرب به معنای جنگیدن است، 
ی، در مورد خاص محقق نشود اما هرچند ممکن است ترس فعل ؛جنگ صادق نخواهد بود

حرب که در آیۀ شتریفه بته  ۀپس باید گفت ماد .نی، جنگ صدق نخواهد کردأبدون ترس ش
طور که بتر وجتود همان ،محاربه ۀبنابراین واژ 1بر اشتراط تحقق ترس دلالت دارد. ،کار رفته

لتت دلانیتز نی أبر تحقتق تترس فعلتی یتا شت ،شخصی یا نوعی دلالت دارد ترساندنقصد 
 کند. می

 عیاشی  ۀمرسل :دوم
 در تفسیر عیاشی آمده است:

طْ »: العیاشي مسعود بن محمد ق  یل  ف  ب 
وا الس  اف  خ  وا أ  ان  نْ ک  إ 

مْ  -... ف  دا  و  ل  ح  وا أ  ل  قْت  مْ ی  و  ل 
الا   وا م  ذ  أْخ  بْس   -ی  م  الْح  ه  اع  ید  إ   ب 

ر  م    -أ 
 
ن  الْأ مْ م  ه  فْی 

ی ن  عْن  ك  م  ل 
ن  ذ  إ 

م  ف  ه  ت 
اف  خ  إ  رْض  ب 

یل   ب 
مْ  -الس  ه  تْل 

ق   ب 
ر  م  فْس  أ  وا الن  ل  ت  یل  و  ق  ب 

وا الس  اف  خ  وا أ  ان  نْ ک  یل  و   -و  إ  ب 
وا الس  اف  خ  وا أ  ان  نْ ک  و  إ 

ال   وا الْم  ذ  خ  فْس  و  أ  وا الن  ل  ت  ف  و   -ق  لا  نْ خ  مْ م  ه  ل  رْج  مْ و  أ  یه  یْد  طْع  أ  ق   ب 
ر  م  عْد   أ  مْ ب  ه  لْب 

ص 
ك   ل 

مْ  -ذ  یه   ف 
ك  ل 

ل  ذ  ث 
مْت  نْ ی  أ  ل  ب  ام  ی الْع  ل  ب  إ  ت  ک   .«ف 

. والی . هزنان به کاروانی از حجاج و غیر حجاج حمله کردند و رفتند..ادر جلولا ر
ماجرا را برای معتصم نوشت. معتصم فقیهان و ابن ابی داود را و  آنها را دستگیر کرد، آنجا

ایشان به نظر . پرسیدهزنان احکم ر ۀ، از دیگران دربارامام جواد حضور و درگردآورد 
ا ۀدر آیخداوند حکم این مسئله را  م  ن  اء   إ  ز  ین   ج  ذ 

حق انتخاب و  ،بیان کرده است ...ال 
؟ امام فرمود: شان را پرسیدنظر امام جواداز سپس معتصم مجازات را با معتصم دانستند. 

                                                      
 رالد   گلپایگانی، ؛636ص ،13ج ،اللثام كشف فاضل، ؛323ص ،2ج ،الفوائد إیضاح فخرالمحققین، .1

 .523ص ،3ج ،الحدود فقه اردبیلی، ؛228ص ،3ج ،المنضود
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در مسئله است که امیرالمؤمنین واجب  خودشان گمراه شده و اشتباه کردند؛ در فتوای ایشان
فقط راه را ناامن کردند و کسی را نکشتند و مال کسی را هم نبردند، ایشان اگر تحقیق کند؛ 

وْابرای اینکه راه را ناامن کردند، حکم به زندانی شدن آنها کند و معنای  نْف  ن   ی  رْض   م 
 
 الْأ

گر راه را ناامن کرده و مرتکب قتل نفس هم شدند، حکم به قتل آنها کند. اگر ا .همین است
راه را ناامن کرده و مرتکب قتل نفس و اخذ مال شدند، به قطع دست و پای آنها از چپ و 

و سپس آنها را مصلوب کند. معتصم به والی نوشت که همین فرمان را  نمودهحکم  راست
 1.آنها اجرا کند ۀدربار

 ،تفسیراین موجود  ۀایت در تفسیر عیاشی نقل شده است و با توجه به اینکه نسخاین رو
اما  ؛2روایات مرسل بوده و قابل استناد نیست ،د روایات را حذف کرده استاسنآغاز ا

جزئی از موضوع در « السبیل ةخافإ»در این روایت  دارد.را ید ؤقابلیت استدلال به عنوان م
است. بر خلاف آن که به معنای ناامن کردن راه و ایجاد ناامنی در  ،نظر گرفته شده است

این روایت صرف سلاح  ،ه استدشیات دیگر که نسبت به محارب بیان بسیاری از روا
سلاح کشیدن که ایجاد ناامنی در راه  ۀبلکه نتیج ؛کشیدن را موضوع محاربه قرار نداده است

معارض روایات دیگر نیز  روایت حتی .است دهنموبه عنوان موضوع محاربه بیان  را است
بلکه مقید روایات دیگر است؛ زیرا با توجه به این روایت باید گفت سلاح  ؛نخواهد بود

محقق موضوع محاربه خواهد بود و  ،کشیدن درصورتی که موجب ناامنی و ایجاد ترس شود
این روایت باید این روایت مقید خواهد شد. پس با توجه به  توسط ،اطلاق روایات دیگر

روایت به شروط محاربه افزود. ولی با توجه به ضعف سندی، را شرط تحقق ترس و ناامنی 
 .استید شرطیت تحقق اخافه ؤقابلیت استناد ندارد و تنها م

 انتفای ملاک حکم با نبود ترس :سوم
 بدیهی است احکام اجتماعی همچون محاربه، برای ایجاد امنیت در جامعه و جلتوگیری از

گونته اخلال در امنیت جامعه قرار داده شده است و در جایی که کسی سلاح بکشد اما هتیچ

                                                      
 .311ص ،28ج ،ةالشیع وسائل عاملی، . 1
 .8383ص ،23ج ،نکاح كتاب شبیری، . 2
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و بتا  ،ملاک حکم که اختلال در امنیت است منتفی خواهد بتود ،ترس و ناامنی ایجاد نشود
 ،. پس بایتد گفتت یکتی از شترایط محاربتهشدنبود ملاک حکم، حکم نیز جاری نخواهد 

  1.استتحقق ترس در جامعه 
حکم، دائر مدار بود و نبود ملاکی است که در حکم بود و نبود نیست که  شکیاگرچه 
در  3.حکم است دست آوردن ملاکه بیان ملاک توسط شارع تنها راه بولی  ؛2وجود دارد

بیانی مطرح  ،نسبت به چیستی ملاک ،محاربه، اعم از آیۀ شریفه و روایات ۀحالی که در ادل
یابی در فقه شیعه گونه ملاکظنی و مستنبطه است که این ،ان شدنشده است و ملاکی که بی

بر استظهار یک  اگر بناولی  2.جایی نداشته و به عنوان دلیل مستقل مورد پذیرش نخواهد بود
ایجاد امنیت و عدم ترس و وحشت در جامعه باشد، حکم  فقیه، تمام ملاک حکم محاربه،

اساس مجموع قراینی که در شرط  ین استظهار برمحاربه متوقف بر وجود ترس خواهد بود. ا
مباحث حدود و امنیت و  ،ی اعمامعنه شارع در معاملات ب ۀروی ۀ، و ملاحظبررسی شددوم 

 گردد.، تقویت میی نیستندکه تعبد

 احتیاط در دماء و اصل برائت  :چهارم
وا ؤدرإ»ایتت: ستند مهتم آن، رو وشتده بیتان و عامی  درأ که در منابع امامی ۀبراساس قاعد

ات   ه  ب  الشُّ  ب 
ود  د  بتر  6.به معنی دور کردن و دفع نمودن استو فعل امر  «واؤدرإ»است.  5«الْح 

 قاعده در موارد شک، باید از اجرای حدود پرهیز شود.اساس این 
به اصل برائت ذمه تمسک  ،شرط نبودن تحقق ترس ۀهمچنین برخی برای اثبات نظری

حاکم باشد؛ زیرا حاکم  ۀمنظور جریان اصل برائت نسبت به وظیف رسدبه نظر می 7.اندکرده
اما سلاح کشیدن او منجر  ،ی جاری شود که سلاح کشیدهبر کسحد محارب آیا شک دارد 

                                                      
 .523ص ،3ج ،الحدود فقه اردبیلی، .1
 .255ص ،22ج ،الإسلامي الفقه موسوعة شاهرودی، .2
  .53ص ،الفوائد درر علی حاشیة آشتیانی، و حائری .3
 .222ص ،22ج ،الکلام جواهر نجفی، .4
 .72ص ،2ج ،الفقیه لایحضره من صدوق، .5
ین مجمع طریحی، .6  .71ص ،1ج ،العرب لسان منظور، ابن ؛136ص ،1ج ،البحر
 .523ص ،2ج ،الفوائد إیضاح فخرالمحققین، .7
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اقتضای اصل برائت در اینجا عدم جریان حد محارب  ؟به تحقق ترس نشده؟ یا جاری نشود
حال است؛ دال بر شرطیت و عدم شرطیت  ۀادل فتنپذیرناین استدلال مبتنی بر  البته است.

 رسد.، تحقق ترس لازم است و نوبت به اصل احتیاط و برائت نمیپیشین ۀبر ادل آنکه بنا

 جامعه عدم اشتراط پیدایش ترس در ۀنظری ۀب. ادل
 ۀخویش به عموم ادل ۀبرای اثبات نظری ،دانندی که تحقق ترس را در محاربه شرط نمینهایفق

هتای چهارگانته در نظتر موضوعی که در آیۀ شریفه بترای مجتازات اند.محاربه تمسک کرده
 ؛محارب و جنگیدن است. برای صدق جنگیدن نیز تحقتق تترس شترط نیستت ،گرفته شده

  1.استحرب صادق  ،بلکه اگر کسی به قصد ترساندن دیگری سلاح بکشد
محاربه بیان شده است، ائمه درمقام بیان  ۀن دربارابسیاری که از معصوم در روایات

این خود  2اند.درحالی که از تحقق ترس کلامی به میان نیاورده ؛اندهای محاربه بودهمصداق
توان به ن است که بدون تحقق ترس نیز محاربه محقق خواهد شد. از این میان میآبیانگر 
که در شهری سلاح بکشد و  فرماید: کسیبن مسلم اشاره کرد که امام می محمد 3ۀصحیح

و کسی که در خارج از شهر  ؛شودو از آن شهر تبعید می شدهقصاص  ،ت وارد کندحجرا
ت ایجاد کند و مالی بگیرد اما مرتکب قتل نشود حسلاح بکشد و ضربه وارد کند و جرا
  2محارب است و مجازات محارب دارد.

شرط پیدایش ترس نافی اعتبار سکوت این ادله نسبت به باید در نظر داشت که اگرچه 
محاربه و حرب  ۀاز آنجا که حکم محاربه در مجموع ادل ولی ،تحقق ترس در محاربه است

محاربه و حرب به  ه آمد کهزیرا در مباحث گذشتدرست نیست؛  گیریاین اطلاق ،آمده است
 همراه ترس است.  ، عرفا  و فضای جنگ استمعنی جنگ بوده و جنگ مقتضی تحقق ترس 

                                                      
ی، ؛655ص ،3ج ،الفوائد كنز عمیدی، .1  ،2ج ،الشرائع مفاتیح کاشانی، ؛382ص ،2ج ،العرفان كنز حل 

 .635ص ،13ج ،اللثام كشف فاضل، ؛88 ص
 .337ص ،28ج ،الشیعة وسائل عاملی، .2
 .6ص ،15ج ،الأفهام مسالک ثانی، شهید .3
نْ » .4 ر   م  ه  ح   ش  لا  ي الس  صْر   ف  ن   م  ار   م  مْص 

 
ر   الْأ ق  ع  ص   ف  نْه   اقْت  ي   م  ف 

ن  نْ  و  لْك   م  ة   ت 
لْد  نْ  الْب  م  ر   و  ه  ح   ش  لا  ي الس  یْر   ف   غ 

ار   مْص 
 
ب   الْأ ر  ض  ر  ع   و   و  ذ   ق  خ  أ  ال   و  لْ  مْ ل و   الْم  قْت  و   ی  ه  بٌ  ف  ار  ح  ه   م  اؤ  ز  ج  اء   ف  ز  ح   ج  ب  الْم   ،7ج ،الکافي )کلینی، «ار 
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فعلی نبوده و شامل ترس و خوف نوعی  ،طور که گذشت مراد از تحقق ترسالبته همان
چه بسا در میدان های جنگی، به دلیل خصوصیات برخی جنگجویان، خوف  ؛شودمی

 نهایباشد. شاید برخی از فقولی در عرف جنگ همراه ترس و خوف می ،فعلی تحقق نیابد
 ۀظر به ترس فعلی بودند و برخی از فقیهان که لازمنا ،در مقام انکار تحقق ترس در محاربه

  دانند.نی میأ، ترس را اعم از فعلی و شاندحرب را تحقق ترس دانسته

 با نگاه به قوانین موضوعه ،. جایگاه اخافه و قصد اخافه در جرم محاربه3
ی هامرزبندی جرم محاربه را با جرم ش1382از تصویب قانون مجازات پیش گذار تا قانون

مواردی  تا شدموجب همین نکته  .نکرده بودروشن و بغی فی الارض همچون افساد  دیگری
یا مجازات محارب برای آن در نظر گرفته شتود کته تعریتف  شود، ذیل عنوان محاربه مطرح

در عین حال  .، بر آن صادق نبود-«سلاح کشیدن برای ترساندن مردم»یعنی -فقهی محاربه 
جازات نیز مواردی به عنوان محاربه مطرح شتده استت کته مشتمول تصویب قانون م ازپس 

بته همتین ختاطر ابتتدا  .شتودنمی ش1382تعریف مطرح شده در قانون مجازات مصوب 
تعریف محاربه و جایگاه اخافه و قصد اخافه در قانون مجازات اسلامی واکاوی شده، سپس 

 شود.به موارد محاربه در سایر قوانین اشاره می

 اربه در قانون مجازات اسلامیالف. مح
محاربه عبارت از کشیدن سلاح »گوید: میقانون مجازات اسلامی  278 ۀگذار در مادقانون

به نحوی که موجب ناامنی در محیط  ؛به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است
عمل به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و  شخصی ۀگردد. هرگاه کسی با انگیز

و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثتر نتاتوانی  ،عمومی نداشته باشد ۀاو جنب
 «.شودموجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی

گذار قصد جان، مال، ناموس یا ارعاب را مقوم محاربه دانسته است قانونروشن است که 
ا چنانچه فردی قصد جان، مال یا زیر ؛فقه استمطرح در  که در واقع همان قصد ترساندن  

توان گفت قصد ملازم با قصد ترساندن است و نمی شقصد ،ناموس مردم را داشته باشد
باشد؛ زیرا به صورت نوعی قصد ترساندن نیز ناما قصد ترساندن  ،هریک از موارد مذکور باشد
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همان شرط قصد  سلاح کشیدن وجود دارد و قصد ارعاب مردم نیز خود صریحا  شکل در این 
تحقیق که  ۀتر بیان شد و در فقه مطرح شده است. بنابراین موافق فرضیترساندن است که پیش

 قصد ترساندن اعم از شخصی و نوعی بوده، این قصد در محاربه شرط شده است. 
موجب ناامنی در » تصریح آمده کهاما نسبت به پیدایش خارجی ترس در ادامه نیز به 

که در فقه را گذار شرط پیدایش ترس عبارت بیانگر این است که قانون این« .محیط گردد
گذار در توان گفت قانوننیز در جرم محاربه پذیرفته است. در نهایت میت مطرح شده اس

جرم محاربه دو شرط ترساندن و تحقق خارجی ترس را لازم دانسته است و نبود هریک از 
 شود.مانع تحقق آن می ،این دو

 ق موارد محاربه در قانون ب. تطبی
شتود مشاهده میاما  ،تعریف را برای محاربه بیان کرده استاین گذار در عین حال که قانون

 یاد شدهاز تعریف  ،تحت عنوان محاربه و مجازات محاربه مطرح شدهکه مواردی در برخی 
مطرح کرده گذار ذیل محاربه توان مواردی را که قانونبه همین خاطر می ؛تخطی شده است

 :، در سه قسم بیان کرد-توجه به نقش اخافه و قصد اخافه با-است 
مواردی که مجازات محارب برای مجرم در نظر گرفته شده و یا در حکم محارب  ؛یکم

دانسته شده است اما کشیدن سلاح که ترساندن یا قصد ترساندن به همراه داشته باشد 
و مواد  ش1382و ارز مصوب  ه با قاچاق کالاقانون مبارز 31 ۀهمچون ماد ؛متصور نیست

 2 ۀو ماد ش1382مصوب  ،قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 23،21،23،22،65
 .ش1382مین مالی تروریسم مصوب أقانون مبارزه با ت

بلکه از نظر  ،گذار نه تنها از نظر مجازات در حکم محاربه انگاشتهمواردی که قانون ؛دوم
در حالی که کشیدن سلاح، در آن، فرض نشده است و به  .نسته استموضوع نیز محارب دا

قانون تشدید مجازات محتکران و  6 ۀهمچون ماد ؛تبع اخافه و قصد اخافه نیز مطرح نیست
 ۀ، مادش1383قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب  3 ۀ، مادش1367گرانفروشان مصوب 

، ش1367از مرزهای کشور مصوب دهندگان اشخاص غیر مجاز  قانون مجازات عبور 1
 .ش1383قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب  17 ۀماد

تواند محاربه باشد و قصد نیز می مواردی که تشهیر سلاح است و موضوعا   ؛سوم
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قانون مجازات  15 ۀهمچون ماد ؛ترساندن و پیدایش ترس در آن ممکن است محقق شود
 قاچاق اسلحه و مهمات.

گذار با توجه به تعریف برگرفته از فقه که در قانون شود قانونملاحظه میطور که همان
محاربه مطرح زیر مجموعۀ مناسب است مواردی که  ، ومجازات اسلامی مطرح نموده

جرم حدی در نظر گرفته  ،توجه به اینکه محاربه شود مشمول تعریف مذکور باشد و بامی
خلاف  ،در حکم محارب دانستن سایر مواردشده است در نظر گرفتن مجازات محاربه یا 

باشد؛ زیرا موردی که در حکم محارب در نظر گرفته شده یا مجازات مبانی فقهی می
یا  «فساد فی الارضإ»چنانچه ذیل عناوین حدی دیگر مانند ، محارب برای آن قرار داد شده

ری است و چنانچه جرم تعزی .مناسب است تحت همان عنوان مطرح شود ،باشد «بغی»
 مجازات مناسب در نظر گرفته شود.« التعزیر دون الحد» ۀمناسب است با توجه به قاعد

 گیری نتیجهو بندی جمع
بته اعتبتار قصتد  ،خرأمتت نهتایشتهید، اجمتاع فقستخن از  یرداشتبو طبق فقیهان مشهور 

یتن خصتوص ادعتا نمتود. قصتد ای را در یتوان شتهرت قتدماترساندن باور دارند. بلکه می
ترساندن هم اعم از قصد شخصی یا نوعی در محاربه است؛ دلالتت آیتۀ شتریفۀ محاربته و 
برخی از روایات بر شرط بودن قصد ترساندن در محاربه، قابل پذیرش است و مورد برختی 

ادعایی بر عدم شرطیت، وجود قصد نوعی بر قصد ترساندن است. نستبت بته شترط  ۀاز ادل
برخی تحقق ترس را ؛ دگاه در بین فقیهان مطرح شده استبودن تحقق ترس در محاربه دو دی

اند. از یک سو با لحاظ مفتاد محاربته کته بته و برخی لازم ندانسته از شروط محاربه شمرده
باید تحقق فعلتی  ،باشدنی میأدیگر سو اینکه ترس اعم از فعلی و شاز معنی جنگ است و 

قانون مجتازات استلامی در  288 ۀر در مادگذانی آن را در محاربه لازم دانست. قانونأیا ش
تعریف محاربه دو شرط قصد ترساندن و تحقق ترس را لازم دانسته است و نسبت به شروط 

عتین حتال در متواردی از  امتا در ؛دانتدمورد کاوش در این تحقیق، هر دو شترط را لازم می
ا ذیتل عنتوان محاربته و مواردی ر ،تعریفی که خود برای جرم محاربه بیان کرده فاصله گرفته

 .ختورددو عنصر قصد ترساندن و پیدایش ترس به چشتم نمی ،مطرح نموده است که در آن
 تواند در اتقان قوانین کمک شایانی داشته باشد.اصلاح این موارد می
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 ش.۵۳۷۶ ،مطبعه مهر :، قمأسس الحدود و التعزیراتتبریزی، جواد،  .12
 .[تابی]نا[، ، ]بی[جابی]، التحفة السنیة في شرح النخبة المحسنیةجزائری، عبدالله بن نورالدین،  .15
، طبقا لمذهب أهل البیتموسوعة الفقه الإسلامي جمعی از پژوهشگران، هاشمی شاهرودی،  .16

 ق.1223، 1چدائرة المعارف فقه اسلامی،  ۀ: مؤسسقم
، [جابی]، حاشیة علی درر الفوائدحائری، عبد الکریم، آشتیانی، محمود، و آشتیانی، محمود،  .17

 .[تابی]مؤلف، 
مؤسسة آل قم: ، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعةعاملی، محمد بن حسن،  حر .18

 ق.۵۴۵۶، 1چلإحیاء التراث،  یتالب
 ق.۵۴۵۳ ،1چ مؤسسة النشر الإسلامي،قم: ، قواعد الأحکامحسن بن یوسف،  علامه، حلی، .18



 

 

 

سال 
شتم

ه
مار

، ش
 ،16ۀ 

تان
زمس

ز و 
پایی

 
140

3
 

 

98 

 .[تابی، ]1چلإحیاء التراث،  مؤسسة آل البیت :، قمتحریر الأحکام، _______ .23
: نجف اشرف ،الرجالخلاصة الأقوال في معرفة أحوال  -رجال العلامة الحلي، _______ .21

 ق.1381 ،منشورات المطبعة الحیدریة
ی، محقق، جعفر بن حسن .22 : مؤسسة المطبوعات الدینیة، قم،المختصر النافع في فقه الإمامیة، حل 
 .ق1218 ،6چ
ه سیوری، .23 ی، مقداد بن عبد الل   تا[.]بی، 1چ: پاساژ قدس، ، قمكنز العرفان في فقه القرآن حل 
 ق.۵۴۰۴مکتبة آیة الله العظمی المرعشي النجفي،  :، قمالرائع لمختصر الشرائع التنقیح، _______ .22
ی، یحیی بن سعید .25  .ق1235 ،1چ ،سیدالشهداء العلمیة : مؤسسةقم ،الجامع للشرائع، حل 
 .۵۴۰۹انتشارات هجرت، قم: ، العینخلیل بن احمد،  .26
ه موسوی، .27  تا[.]بی، 1چ ،مطبوعات دار العلم ۀمؤسس: قم ،تحریر الوسیلة خمینی، روح الل 
 ق.۵۴۱۱موسسة احیاء آثار الامام الخوئي،  :، قمتکمله المنهاج يمبانخویی، ابوالقاسم،  .28
 [.تابی] کتابفروشی مصطفوی، :، قمأجود التقریرات، _______ .28
 .[تابی، ]معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال، _______ .33
 ش.1387بهار ، 7ۀشمار ،فقه، حقوق و علوم جزا ۀفصلنام، «بررسی ماهیت محاربه»، فاطمه، زارع .31
 ق.۵۴۱۶ ،1چ ،موسسه امام صادق :، قمإرشاد العقول الی مباحث الأصولسبحانی تبریزی، جعفر،  .32
 ش.۵۳۳۵ ،1چ ،امام صادق ۀسسؤم :، قممعالم الدین في فقه آل یاسین، _______ .33
 ش.۵۳۷۷ ،1چ پرداز، پژوهشی رای ۀموسسقم: ، كتاب نکاحشبیری زنجانی، موسی،  .32
 .ق۵۳۶۴ ،1چ مکتبة الصدوق، :، تهرانالنجعة في شرح اللمعةشوشتری، محمد تقی،  .35
 ق.۵۴۱۰ ،1چ دار الهادي، :، بیروتغایة المرام في شرح شرائع الإسلامصیمری، مفلح بن حسن،  .36
یاض المسائلطباطبایی، علی بن محمد علی،  .37 لإحیاء  البیت آلموسسة  :)ط. الحدیثة(، قم ر

 ق.۵۴۵۳ ،1چ التراث،
 ق.1217، 5چ : دفتر انتشارات اسلامی،قم، تفسیر القرآن يالمیزان ف، طباطبایی، محمد حسین .38
  ق.1212، 1چقم،  ۀعلمی ۀ: حوزقم ،تفسیر جوامع الجامعطبرسی، فضل بن حسن،  .38
 ش.1372، 3، چناصر خسروتهران:  ،مجمع البیان في تفسیر القرآن، _______ .23
 ق.1212، 1، چ: دار المعرفةبیروت، جامع البیان في تفسیر القرآن محمد بن جریر، طبری، .21
ین، طریحی، فخر الدین .22  .ق1216 ،3، چ: کتابفروشی مرتضویتهران، مجمع البحر
 [.تابی] ،1، چ: دار إحیاء التراث العربي، بیروتالتبیان في تفسیر القرآن، محمد بن حسن، طوسی .23
 [.تابی]، مکتبة المرتضویة :، قمالفهرست، _______ .22
 ق.۵۳۶۱، 2چ، دارالکتب الإسلامیة :، تهرانتهذیب الأحکام، _______ .25
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 مؤسسة آل البیتقم: ، غایة المراد في شرح نکت الإرشادشهید اول، محمد بن مکی، عاملی،  .26
 ش.۵۳۷۳لإحیاء التراث، 

مکتب  [:جابی]، الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیةالدین بن علی، شهید ثانی، زینعاملی،  .27
 [.تابی]الإعلام الإسلامي، 

 ق.۵۴۵۳، 1چمؤسسة المعارف الإسلامیة، قم: ، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، _______ .28
قم: دفتر  ،كنز الفوائد في حل مشکلات القواعد، عمیدی، عمید الدین بن محمد اعرج حسینی .28

 .ق1216، 1چ ،انتشارات اسلامی
 ،مرکز فقه الأئمة الأطهار :، قمتفصیل الشریعة )الحدود(فاضل موحدی لنکرانی، محمد،  .53
 ق.۵۴۱۷ ،1چ
 ق.۵۴۵۶مؤسسة النشر الإسلامي، قم: ، كشف اللثام عن قواعد الأحکامفاضل هندی، محمد بن حسن،  .51
 ق.1223، 3، چلبنان : دارإحیاء التراث العربيبیروت، التفسیر الکبیر محمد بن عمر، فخر رازی، .52
 ،اسماعیلیان :، قمالقواعدإیضاح الفوائد في شرح إشکالات المحققین، محمد بن حسن،  فخر .53
 ق.۵۳۳۷، 1چ
 ق.1213 ،2چ ،: نشرهجرتقم،كتاب العین، فراهیدی، خلیل بن احمد .52
عمومی حضرت آیت الله  ۀکتابخان :، قممفاتیح الشرائعفیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی،  .55

 .ق۵۴۰۵، العظمی مرعشی نجفی
 ،فقه و مبانی حقوق اسلامی ۀفصلنام، «نهایی در جرم محاربهرکن »، حسن، اسمی مقدمق .56

 ش.1388پاییز و زمستان ، 2ۀشمار
 ق.۵۳۷۵ ،دارالکتب الإسلامیة :، تهرانقاموس قرآناکبر، قرشی بنابی، علی .57
د بن علی بن بابویه .58 ی، صدوق، محم   : دفتر انتشارات اسلامی،قم، من لا یحضره الفقیه، قم 
 ش.1363 ،2چ
 ش.۵۳۶۱مرتضوی،  نشرقم:  ،مسالك الأفهام إلی آیات الأحکام، فاضل، یکاظم .58
 ش.۵۳۶۳دار الکتب الإسلامیة،  :اسلامیه(، تهران-ط)الکافيکلینی، محمد بن یعقوب،  .63
 ق.۵۴۵۴دار القرآن الکریم،  :، قمالدر المنضود في أحکام الحدودگلپایگانی، محمدرضا،  .61
 ش.۵۳۷۶مطبوعات دینی،  :، قمالمختصر النافع في فقه الإمامیةمحقق حلی، جعفر بن حسن،  .62
 ق.۵۳۳۳استقلال،  :، تهرانشرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، _______ .63
 ق.۵۴۱۷جامعة المفید،  :، قمفقه الحدود و التعزیراتموسوی اردبیلی، عبد الکریم،  .62
 ق.۵۴۵۱مؤسسة النشر الإسلامي،  :، قمكلمات سدیدة في مسائل جدیدةمن قمی، محمد، ؤم .65
 .ق1237 : دفتر انتشارات اسلامی،قم ،رجال النجاشي، علی بن نجاشی، احمد .66
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یعة الغراءنجفی، کاشف الغطاء،  .67 : انتشارات قم ،الحدیثة( -ط) كشف الغطاء عن مبهمات الشر
 ق.1222 ،میدفتر تبلیغات اسلا

 ق.۵۴۱۵مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي، قم: )ط. الحدیثة(،  جواهر الکلامنجفی، صاحب جواهر،  .68
دائرة المعارف فقه  ۀموسس :فارسی(، قم ۀ)مجل بیتفقه اهلهاشمی شاهرودی، محمود،  .68

 ش. ،۵۳۷۴اسلامی بر مذهب اهل بیت
 ق.۵۴۱۳مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي،  :، قمقراءات فقهیة معاصرة _______، .73
 .ق۵۴۰۱، انصاریان ۀمؤسس :، قمكتاب الحج، _______ .71


